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   چکیده

ویژه نمادهاي جدیـد   از نمادها در شعر، بهنیما یوشیج گسترده و متنوع  تکرار کاربرد

بکر از میان واژگان زادگـاهش یـوش مازنـدارن، ویژگـی و تـازگی خـاص بـه         گاهو 

زمـان  ( »خـواب زمسـتانی  «از شـعر  (وي  ۀسـوم حیـات شـاعران    ةشعرهاي آثـار دور 

هـاي   ایـن نـوع شـعرها عمومـاً داراي پیـام     . است خشیدهب) )به بعد 1320: سرایش

آنهـا   سیاسی پراختناق روزگار خود، فضاي که نیما به دلیل سیاسی است - اجتماعی

هـاي   دلالـت یابی بـه  تنده، دس ـویس ـاز نظـر ن . را به صورت نمادین بیان کرده اسـت 

 ـ  نزدیک کم دستموجود در این آثار، یا  ت شـاعر در هنگـام سـرودن    شدن به ذهنی

 طـرف  از. پـذیر اسـت   امکـان بهتر  »ماخرشلایر«آنها، با استفاده از روش هرمنوتیکی 

بسیار دارد و  تأکیدبر وجود چندمعنایی و ابهام در شعر  ر سمبولیستاین شاع دیگر

کشـف معـانی    ،دهویسـن ن رو ایـن   از. دانـد  اي شـعریت اثـر مـی   آن را یکی از معیاره

بال این شـعرها تلقـی   گر در قویلأوظایف ت ءدر شعرهاي نمادین نیما را جز  چندگانه

ختلف بـا معـانی متفـاوت آورده    هاي م نگدر فره »کی کک« ةکه واژ  جاآن از. کند می

ن نیز بر این امر صحه گذاشته اسـت و نیـز   و تحقیقات محلی از بومیان مازندرا شده

ا بـه ذهـن متبـادر    ر »زنانگی«ویژگی ، »وار پري«مانند  هاي موجود در شعر ی واژهرخب

اهی ها که فرهنگ قزوانچ ـ تر در واژگان و برخی ویژگیبیش تأملبا  ندهویسکند، ن می

ت دیگـر، بـه   تـأملا در کنـار برخـی   انـد،    برشمرده »کی کک«و بومیان مازندران براي 

  .پردازد که این مقاله به آن می یافت  دست »کی کک«ویل دومی از أت
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  مقدمه 

 به زبان و شخصیت شـاعر امکان  ، خود را تاحدأویلگراست ت که لازم ویل هر شعرأبراي ت

. مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی موجـود در عصـر وي نزدیـک کنـد     و نیز عناصر و 

دسترسی مربوط به نیمـا، اعـم از     آثار و اَسناد قابل یۀکل عۀبا مطال راستا  این نده درویسن

عی، ، به شناخت اوضـاع و شـرایط و حـوادث اجتمـا    نظم و نثر و نیز منابع تاریخی معتبر

 ویـل شـعر  أهـا بـه ت   مبنـاي ایـن یافتـه    سیاسی و فرهنگی روزگار او مبادرت ورزیده و بر

یابی بـه معنـا یـا معـانی پنهـان در شـعر       هدف این مقاله، دسـت . پرداخته است »کی کک«

زنـدگی خـانوادگی،    ةاطلاعات موجـود دربـار   ستناد بهنیما یوشیج است که با ا »کیکک«

هاي هرمنوتیک جدیـد و بـا توجـه بـه      ، با استفاده از روشاجتماعی، سیاسی و ادبی نیما

  . صورت پذیرفته است »کیکک«زمان سرایش 

ویـل از هـر   أمعتقد به یـک ت  -پدر هرمنوتیک جدید- »1فردریش شلایرماخر«هرچند 

وي  همفکـران و  »2هـانس گئـورگ گـادامر   «نامـد،   که آن را نیت نویسنده مـی  متن است

ویـل متـون   أویـژه در ت  بـه  .هم، دریافت مخاطب از متن استو م مرده ،لفؤکه م معتقدند

ویل نهایی و قطعـی وجـود نـدارد    أورزد که اصولاً هیچ ت می تأکیدادبی، گادامر بر این امر 

  .)35: 1399بالو، (

گـاهی ویـژه اسـت و از نظـر     ر آثـار سـمبولیک، ابهـام داراي جای   به این دلیـل کـه د  

بـه  . اید آن را جـدي گرفـت  ر دارد، در آثار نیما بثیأها در شعریت کار بسیار ت مبولیستس

کـه   دهـد  مندي نشان مـی  نسبت به آثار هنري و شعرهایی بیشتر علاقهانسان « ،قول نیما

کارهـاي بـاعمق،    .هـاي متفـاوت باشـد    ویلأتاریک و قابل شرح و ت و  ن مبهم جهاتی از آ

رچوب سـاختار معنـایی و   البتـه در چـا  . )109: 1375یوشـیج،  ( »انگیـز هسـتند   اساساً ابهـام 

چنـین  یاسی، فرهنگـی و اجتمـاعی عصـر نیمـا و هم    به اوضاع س واژگانی شعر و با توجه 

ویـل دومـی متفـاوت از    أ، بـه ت »کـی  کک«زندگی فردي و خانوادگی وي در زمان سرایش 

ایم که در این مقالـه   یافته  ویلی که تاکنون عموماً از این شعر به دست داده شده، دستأت

  . خواهیم پرداختبه آن 

                                                 
1. Friedrich Schleiermacher 
2. Hans-Georg Gadamer 
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  ادبیات پژوهش 

) 1391راکعـی،  ( »کـی ککنیماي معترض؛ تأویل هرمنوتیکی شعر « ۀجا که در مقالاز آن

و  نمادگرایی و نمـادگرایی خـاص نیمـا    در همین نشریه به چاپ رسیده، به نماد، که قبلاً

ر مبسـوط  منوتیکی براي کشف معناي نهفته در متـون نمـادین بـه طـو    هرهاي  نیز روش

  .پرداخته خواهد شد وار به این مفاهیمجا اشارهرداخته شده است، در اینپ

  نماد و نمادگرایی

کـه در فضـاي     طـوري   بـه «: نویسـد  می) رمز یا سمبل(نامداریان در ارتباط با نماد پور

در تمام معانی، یـک   »رمز«که در واژه   چنانشود، هم می دیده  »سمبل«لغوي و اصطلاحیِ 

چـه  آن یاز پوشیدگی و عدم صراحت اسـت و حت ـ دارد و آن عبارت صفت مشترك وجود 

کند،  دهد و دلالت می نشان می) به اعتبار مدلول آن(علامت، شیئی، کلام، شکل یا کلمه 

 »قـرار دارد آنهـا   مفهوم آن نیست، بلکه منظور، معنا و مفهومی است کـه در وراي ظـاهر  

  .)6: 1391پورنامداریان، (

اي در شـعر اسـت کـه     ستفاده از نمادها و مفاهیم نمادین، شیوهنمادگرایی به معناي ا

 در فرانسـه بـه  1900تـا   1870هـاي   صریح و افراطی، در سال 1گرایی در واکنش به واقع

هـا، حـالات    گـذر آهنـگ واژه  ین باور بودند که شعر بایـد از ره نمادگرایان بر ا. وجود آمد 

 گرایـی، نادیـده   خواه، ذهنیت ثیر دلأیجاد تلذا قدرت القا، ا. روحی و احساسات را القا کند

هـاي   هاي آهنگین کلام، از ویژگـی  گرفتن ساختمان دستوري زبان و وابستگی به قابلیت 

  . )232-230: 1382رضایی، ( اصلی شعر نمادگرایان است

 در. شود پدیدار می م شعر، پس از تکامل دنیاي واژگاناز نظر نیما، ورود سمبل به عال

کنـد   نبودن واژگان موجود و دنیاي رازناك شاعر، سمبولیسـم را ایجـاب مـی     بسنده واقع

آن «: و معتقـد اسـت   شـمارد  مـی  استفاده از سمبل را بسیار مهـم  او .)109: 1375یوشیج، (

گـاهی  جولان ،ابهـام  .نیست کنه اشیا جز ابهام، چیزي .مبهم است ،چیزي که عمیق است

 »دارد تـر نگـه مـی    ه هنرمند واقعـی را تشـنه  این وسعت ابهام است ک .براي هنرمند است

  .)174: همان(

                                                 
1. Realism 
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  )علم تأویل(هرمنوتیک 

بـر مبنـاي معنـاي     رواز این. است »بازگرداندن«در اصل عربی خود به معناي  »ویلأت«

 کـار   بـه  »کـه پنهـان اسـت    بازگرداندن به معناي اصـلی «را به معنی  »ویلأت« ،واژگانی آن

 .خواهیم برد

معنـاي  تـوان بـه    مـی  ویـل أماخر معتقد است که به یاري تشلایر که گفته شد پیشتر

هـد کـه   گر نبایـد اجـازه د  ویلأیافـت و ت ـ   لف دستؤنظر م قطعی و نهایی اثر هنري مورد

از طرفـی گفتـه شـد کـه     . )35: 1399بـالو،  (ویل اثر بگـذارد  أدیدگاه ناسازگار خودش بر ت

هـا و مفروضـات    فـرض  خر، پـیش اهـاي شـلایرم   کشیدن نظریه  چالش  گادامر از طریق به

ویـل نهـایی و   أاند و بر آن است که اصـولاً هـیچ ت  د ویل میأهاي ت شرط گر را از پیشتاویل

  .)همان(قطعی وجود ندارد 

سیاسـی زمـان    -بـه دلایـل اجتمـاعی    شعرهاي نمادین نیما که شاعر بارةنده درویسن

گر را کنـد، تـاویل   قـا مـی  دها بـه مخاطـب ال  خود، معنا و پیام مورد نظرش را از طریق نما

اهمیـت ابهـام در شـعر از     که به دلیـل داند؛ ضمن آن م شعر میمتعهد به کشف معنا و پیا

قطعـی و نهـایی    ویلی راأي بر این مسئله و نیز نظر گادامر که هیچ ت ـو تأکیدو  نظر نیما

ز ئیـا معناهـاي ممکـن دیگـر را در اینگونـه شـعرها حـا        یابی به معناکند، دست تلقی نمی

  . داند همیت میا

  

  پیشینه تحقیق

هـاي   نیمـا یوشـیج و ویژگـی   بـارة  شـده در هاي انجام در این بخش، به برخی پژوهش

  .شود شعري او اشاره می

جریـان سمبولیسـم اجتمـاعی در    «عنوان  بااي  مقاله در) 1380(پور  حسینشمیسا و 

واقعـی جریـان    ةینـد گذار و نما جایگاه بنیان به معرفی نیما یوشیج در »شعر معاصر ایران

نیمـا را   »ققنـوس «شـعر  آنهـا   .انـد  سمبولیسم اجتماعی در شعر معاصـر ایـران پرداختـه   

ندگان ایـن  ویس ـبنا به نظر ن. دانند دست در شعر معاصر فارسی می این  نخستین تجربه از

اجتمـاعی    -بـردار، مسـائل سیاسـی    مقاله، شاعران این جریان با زبانی سمبلیک و تأویـل 

کنند و شعرهاي ایـن شـعرا، متعهدانـه و ملتـزم بـه       ش را در شعر منعکس میخوی ۀزمان
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  .مسائل اجتماعی است

بینـی و   به بررسـی جهـان   »ی در نگاهی به شعر نیما یوشیجتأمل«در  )1387(رضوانی 

هـاي شـعري    گـونگی پیـدایش نظـام   ج و نیز به تحلیـل نظـري دربـاره چ   شعر نیما یوشی

هـاي تـاریخی و فرهنگـی شـعر و      خاسـتگاه دربـارة  انی رضـو  در ایـن اثـرِ  . پرداخته است

ها و نیـز   هاي ادبی نیما بحث شده و با تحلیل برخی از اشعار وي، بعضی از سمبل اندیشه

  .هاي او در بیان افکارش مطرح شده است شیوه

: دو نماد براي یک موقعیت ،پره و سیولیشهشب«عنوان  بااي  مقاله در) 1387(راکعی 

ویـل  أه اسـت کـه در ت  پرداخت ـ  به بیـان ایـن نکتـه    »نمادین از نیما یوشیجویل دو شعر أت

رو هستیم که تعدادي از این شـعرها   فرض روبهشعرهاي نمادین نیما یوشیج، با این پیش

توانسـته یـا    سیاسـی اسـت کـه شـاعر بـه دلایلـی نمـی        -هاي اجتماعی مایه داراي درون

به نمادهاي شاعرانه آنها  ن کند و براي ابلاغروشن و صریح بیا طور  را بهآنها  خواسته نمی

دین، از روش گونـه شـعرهاي نمـا   ویـل این أدلیل وي بـراي ت   همین  به. متوسل شده است

نهایت بـر   راکعی در. یابی به پیام مورد نظر شاعر سود جسته استشلایر ماخر براي دست

محور کرد مخاطبر رویوجه به معناي انکا هیچ د بهکرکرده است که این روی تأکیداین امر 

  - اجتمـاعی هاي  شعرهاي نمادین داراي پیام بارةنده حتی درویسو ن به متون ادبی نیست

  .داند قابل اعتنا می هاي متفاوت ي مختلف را از دیدگاهها ویلأ، تسیاسی

 ـ در) 1390(سنچولی یاحقی و  ، »نمـاد و خاسـتگاه آن در شـعر نیمـا یوشـیج     « ۀمقال

نـاگون آن  هاي گو ر اشعار نیما یوشیج را نخست طبیعت و جلوهاصلی نمادها د ۀسرچشم

که شامل عنصر زمان، مکان، برخی عناصر اربعه، پرنـدگان، جـانوران، جنگـل و     دانند می

هـاي بـومی و مـردم     که اغلـب بـه شخصـیت    است و سپس نمادهاي انسانی... ن ودرختا

ریشه در اساطیر و سنت و  ،برخی دیگر از نمادهاي او. شود منطقه زندگی نیما مربوط می

  .دما دار ۀفرهنگ گذشت

 » ویل چند نماد در شـعر معاصـر  أبررسی و ت « ۀدر مقال) 1391( و دیگران پورنامداریان

، »پرنـده «و شـاملو ماننـد    ماد مشترك بـین اشـعار نیمـا، اخـوان    ویل و تفسیر چند نأبا ت

 م نمـادین و سـمبولیک  به تحلیل چنـد عامـل مه ـ   »پنجره«و  »چراغ«، »سپیدار«، »جنگل«

مـاد یـا سـمبل در شـعر     هاي کـاربرد ن   ها، از هدفگیري آن بنا بر نتیجه. اند شدن شعر پرداخته  



   1401، تابستان مشصت و پنجشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  146

ثیر در مخاطـب  أ، خلق بافتی مبهم و شعري عمیق، تو شاملو شاعران معاصر مثل نیما، اخوان

سـوي     معنـایی بـه    دادن او در آفرینش معنـاي شـعر، حرکـت شـعر از حالـت تـک        و شرکت

  .در معنا و مفهوم شعر است تأملو واداشتن خواننده و مخاطب به درنگ و  چندمعنایی

بـه بررسـی و    »کـی نیماي معترض؛ تأویل هرمنوتیکی کـک « ۀمقال در) 1391(راکعی 

آثار نیما و دربـاره   ۀماخر، با مطالعن به روشی برگرفته از آراي شلایرویل این شعر نمادیأت

هاي پس از کودتـا تـا پایـان     فرهنگی سال و ایط اجتماعی، سیاسینیما و نیز اوضاع و شر

گونه شـعرها، از  هایی دیگر از این بر امکان تأویلوي در این مقاله . عمر نیما پرداخته است

  .کند می تأکیدهاي هرمنوتیکی  سایر دیدگاه

هـاي  شههاي بیانی اندی بولیسم در شیوهثیر سمأت« ۀدر مقال )1391( و همکاران زاده کمالی

کردهاي سیاسی شاعران سمبولیست اروپـایی و بـازخوانی   روی از برخی ۀبا مطالع »نیما یوشیج

خود، به دنبال بررسی افکـار وي و تحلیـل    ۀفکري زمان هاي روشن با جریان »نیما«تعامل  ةنحو

کـري زمانـه و   ف هـاي روشـن   ها و گفتمـان  او با ایدئولوژي ۀهاي سیاسی و نوع رابط گیري جهت

بنـا  . انـد  بوده هاي اروپاییکردهاي کلی حاکم بر اندیشه و عمل سمبولیستبت فراوان با رویقرا

ثیري فـراوان بـر   أت ـ - لفهؤعنوان تنها م  البته نه به-  بودن نیما  ها، سمبولیستگیري آن به نتیجه

از نظـر آنهـا در ایـن میـان،     . ي سیاسـی او داشـته اسـت   هـا  هـا و انتخـاب   گیـري  نوع موضـع 

هـا نیـز نقشـی     نیمـا بـا ایـن گفتمـان     ۀفکري حاکم بر زمانه و نوع مواجه ـ ي روشنها گفتمان

  .ایفا کرده استها  گیري کننده در تقویت این جهت تعیین

هـاي نیمـا    سمبولیسم اجتماعی در سـروده  ۀمقایس«ۀ مقال در) 1396(پارسا مرادي و 

قـی میـزان نمـود    تطبی ۀبه مقایس »مرداد 28ثالث پس از کودتاي  یوشیج و مهدي اخوان

شاعر بنام این جریـان،   دو 30 ۀهاي ده هاي اصلی سمبولیسم اجتماعی در سروده ویژگی

کـرد نیمـا بـه    گیـري آنهـا، روی   بر نتیجـه  بنا. اند  ثالث پرداخته نیما یوشیج و مهدي اخوان

سمبولیسم، تحت تأثیر سمبولیسم اروپایی و با هدف تعالی کیفیت و ارتقاي جنبه هنري 

تر بـه  شاخص سمبولیسم اجتماعی، بیش ۀنیما از دو جنب دیگر  عبارت  به. ه استشعر بود

تعهـد   ۀکـه اخـوان بـر هـر دو جنب ـ      حـالی   نمادین و رمزگرایی آن توجـه دارد، در  ۀجنب

هـاي   بخـش اعظـم ایـن تفـاوت، ناشـی از نگـرش      . ورزد می تأکیداجتماعی و نمادگرایی 

 .اجتماعی متفاوت آنهاست
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دو تأویل از یـک  ، هاي نمادگرایی در شعر نیما یوشیج جلوه« ۀمقال در) 1398(راکعی 

نیمـا پرداختـه    »هسـت شـب  «هاي نمادگرایی در شـعر   به بررسی جلوه »هست شب: شعر

هاي عمر این شاعر است که بـه   آخرین سال یکی از شعرهاي نمادینِ، »هست شب«. است

که از نمادهاي طبیعـی   »هوا«و  »باد« »ابر«، »شب«مندي و استفاده از نمادهاي لحاظ ساخت

. شده در شعرهاي نیما هستند، فضاهایی نمادین را در خود نهفته دارد جاافتاده و شناخته

گران را در کشف این معـانی یـاري   تواند تأویل اي هرمنوتیک جدید میه از نظر وي، یافته

مکن از شـعر  هاي هرمنوتیک جدید، دو تأویل م اساس روش راکعی در این مقاله، بر. دهد

  .ه داده استئارا »هست شب«

 ـ ۀوجه تمایز مقال هرمنـوتیکی دیگـري کـه در زمینـه شـعرهاي       هـاي هحاضر با مقال

 »کـی نیماي معترض؛ تأویـل هرمنـوتیکی کـک   « ۀجمله مقال نمادین نیما نگاشته شده، از

 ةژویـژه وا  نده در واژگـان شـعر، بـه   ویس ـن ةبینـی ویـژ   تعمق و باریک ،)1391راکعـی،  : ك.ر(

تحقیق از بومیان اهل شـعر  . کند را به ذهن متبادر می »زنانگی«است که ویژگی  »وار پري«

تر در موضوع همسایگی شـاعر  بیش ۀو مطالع »کی کک« ةمعانی واژ بارةو ادب مازندران در

ز این قبیـل،  هاي جدید دیگر ا آحمد و برخی یافته با سیمین دانشور و همسرش جلال آل

 ،این امـر . یاري کرده است »کی کک«ویل دوم أگر را در رسیدن به تیلوأمواردي است که ت

  . کند در این زمینه متمایز می هايهحاضر را از سایر مقال ۀمقال

  

  زمانه و زندگی شاعر

در ایـن زمینـه بـه     »)1391(کـی  ؛ تأویل هرمنوتیکی کـک »نیماي معترض« ۀدر مقال

ا به مختصري از اهـم وقـایع و تحـولات    جدر این رواز این. تفصیل توضیح داده شده است

  :شود می اشاره) »کیکک«سروده شدن  زمان احتمالی( 1336-1332هاي  سیاسی سال

قـرار اسـت؛   بـه قـدرت رسـیده و حکومـت نظـامی بر      محمدرضا پهلوي ،در این دوره

 شـدیداً وعـات تعطیـل یـا    ن شدت عمل دارند؛ مطبانظامی در سرکوب مخالفهاي  دادگاه

ند؛ اجتماعات ممنوع است و انتخابات مجلـس بـا دخالـت مسـتقیم دولـت      ا هسانسور شد

آباد در تبعیـد  طه شده و دکتر محمد مصدق در احمـد تجدید راب ،برگزار شده؛ با انگلیس

نفـر از   27و کنسرسیوم بر نفت ایران آغاز شده؛ حزب تـوده لـو رفتـه     ۀسلط ةاست؛ دور
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تسلط آمریکـا بـر پیمـان بغـداد کـه       ؛ندادستگیر و اعدام شده اعضاي سازمان نظامی آن

ایران به آن وارد شده، مشهود است؛ آمریکـا بـراي تحکـیم حکومـت محمدرضـا پهلـوي       

اسـت؛  ران به منزلـه حملـه بـه خـاك آمریک    دارد که حمله به ای می کند و اعلام می تلاش

  .فرمانداري نظامی به سازمان امنیت تغییر نام یافته است

 28پـس از کودتـاي    مادي گرایش داشـت،  ۀز عمرش به فلسفهایی ا نیما که در دوره

که کادر رهبري حزب توده به وابستگی خود به شوروي اعتراف کرد، اعتقاد  1332مرداد 

بـه آنهـا    تر نیـز اعتقـادي  پیش ـ هرچنـد  .داد  دست و اعتماد خود را به این حزب کاملاً از

  .)68: 1368طاهباز، (ها پرداخت  يا نداشت، پس از این واقعه، کتباً به نفی و تقبیح توده

پردازنـد و او را   مـی  نیما هجـوم بـرده، بـه تفتـیش آن     ۀبعد از کودتا، مأموران رژیم به خان

ویژه شاعران جوانی کـه بـراي   بعد از این واقعه، دوستان و آشنایان وي، به .گیرند می تحت نظر

  .شوند می از اطرافش پراکنده پلکیدند، می ادبی نیما، بسیار دور او هايهاستفاده از نظری

اش را زندگی مرفهی ندارد و حقوق ناچیزش کفاف زنـدگی شخصـی   ،نیما در این ایام

احمد، آل(تر کرده است و همین، کار را خراب همسرش عالیه بازنشسته شده. دهدهم نمی

1340: 231-232(.  

ري شـعر  پختگـی حـداکث   ةسوم شاعري، یعنـی دور  ۀمربوط به مرحل »کی کک«شعر  

تقریباً در همه شعرهاي این مرحله، ابهام و استفاده از نماد وجود دارد و هرچـه  . نیماست

ی، شود، شعرها به لحاظ زبـان  تر می هاي پایانی عمر نیما نزدیک به سالآنها  تاریخ سرایش

کیب، هماهنگی و ساختار منسجم توجه شاعر به شکل، تر همچنین. تر و هموارترند پخته

  .)114-90: 1368اي،  خامه(کمال است  حد در شعر

هاي نیما دربـاره اهمیـت    با توجه به مطالب یادشده در ارتباط با نماد، نمادگرایی و دیدگاه

سیاسـی و وضـعیت فکـري، خـانوادگی و      - نماد و ابهام در شعر و اوضاع و شـرایط اجتمـاعی  

  .پردازیم می ویل این شعرأبه تفسیر و ت »کیکک«فردي نیما در زمان سرودن شعر 

  

  »کی کک«ویل از أدو ت

جملـه در   کـه در منـابع موجـود، از    بومی مازندرانی اسـت  هايواژهیکی از  »کی کک«

، اشـکوري سـادات  ( »قاصد روزان ابـري « ،)303 :1377، پورنامداریان( »ام ابري استخانه«کتاب 
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معنـا شـده    »گـاونر « ،)234 :1375، ثروتیان( »اندیشه و هنر در شعر نیما«و کتاب  )20 :1375

معنـایی متفـاوت از ایـن واژه    ، )24: 1379 ،قزوانچاهی( »نیما و شعر امروز«در  هرچند ؛است

بـراي اطمینـان از ایـن معنـا، بـه تعـدادي از بومیـان اهـل شـعر و ادب          . ده استشارائه 

کـه در   ویل دومی از ایـن شـعر اسـت   أها، توگو با آن گفت ۀاجعه شد که نتیجمازندران مر

  . ه شده استئحاضر ارا ۀمقال

 »کـی کـک «هـاي شـعر    ویل اول، به معناي لغـوي برخـی از واژه  أقبل از پرداختن به ت

  :پردازیم می

  گاو نر :کیکک - 

  زمینی که در آن علف بسیار باشد؛ چراگاه، مرتع :زار علف - 

  نعره زدن، فریاد و فغان کردن به بانگ بلند :کشیدن  نعره - 

  خرم و شاداب :برومند - 

  :خوانیم هم می اشعر را ب

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  که مانده گم »کیکک«

  وار ها نهفته پري از چشم

  زارزندان بر او شده است علف

  بر او که او قرار ندارد

  هیچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند

  گم  که مانده »کی کک«

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  

  )1(ویل اولأت

  :ها فرضیه

  :کنیم می زیر را مطرح ۀقبل از پرداختن به تأویل شعر، سه فرضی

  .سیاسی سروده است -را با ذهنیت قوي اجتماعی »کیکک«نیما  - 
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فضاي حاکم بر این شعر، فضاي اختناق، خفقـان و اعتـراض بـه مانـدن در بنـد       - 

 .روزمرگی است

  .نماد یک مرد است و این مرد، خود نیماست »کیکک« - 

کـه هـیچ     حـالی  خمـوش، در  ۀشـده در یـک بیش ـ   تصویر گاوي است گـم ، »یککک«

ف بـرخلا . کشـد  نعـره مـی   قرارانه رد و او در این بیشه، بیندا) گذر(= آشنایی بر وي گذار 

که معناي نمادین مشخصی را هم در شعر نیمـا و هـم    برخی نمادهاي دیگر در شعر نیما

  . اافتاده نیستشده و جدر خارج از آن دارند، نمادي شناخته

جز معناي صـریح    به »گاو«براي  هرچند .اند معنا کرده »گاو نر«را  »کیکک« که گفتیم

شـود، در   هاي فارسی یافـت نمـی   خود کلمه، معناي تمثیلی یا نمادین خاصی در فرهنگ

توجه، نفهـم، پرخـور، اهـل چریـدن و      بی«، معانی ضمنی یا کنایی »گاو«فرهنگ عامیانه، 

  . کند را به ذهن متبادر می »روزمرگی خوروخواب و

گـم    است که مانده »کیکک«در پاره اول شعر، سخن از : ویل شعرأحال برگردیم به ت

بـا   دوم شـعر  ةپـار . کشد نعره می خموش ۀو دیري است که از بیش) شده مانده، گم گم(= 

بـا   سوم ةلاخره پاربا .گوید می »کیکک«یابد و باز از  حذف واژگانی، با پاره اول ارتباط می

بینیم که شـعر از   می. یابد ارتباط می آن، با بند اول ۀواسط  با بند دوم و به »اما«ادات ربط 

  . انسجام کامل در ساختار و معنا برخوردار است

در میـان دو   »ام ابري اسـت خانه«این شعر را در کتاب  ،نامداریانبا توجه به اینکه پور

هـاي   داراي تـاریخ  داده کـه بـه ترتیـب   قـرار   »گذشته استاز شب ها  پاس«و  »برف«شعر 

تاریخ تخمینی سروده شدن  ،)304-303: 1377پورنامداریان، ( است 1336و زمستان  1334

فرم، ساختار و محتواي شـعر  . توان زمانی بین این دو تاریخ در نظر گرفت می را »کیکک«

توان مانند دیگر شـعرهاي   می را »کیکک«فضاي حاکم بر . گذارد می نیز بر این امر صحه

تنگی و ناامیدي ناشـی از اسـتمرار    فضاي دل، »پرهشب«و  »سیولیشه«نیما مانند  ةاین دور

-کـران نسـبت بـه تحـول اجتمـاعی     ف هاي سیاسیون و روشن رفتن امید باد حکومت و بر

فـرض، بـه طـور     بـا ایـن پـیش    .بودن جو اختناق و خفقان ارزیابی کـرد   و حاکم سیاسی

  :پردازیم شعر می تصر به تأویل اولمخ
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شده و مانند جن، پنهان   گم) جنگل کوچک، ساکت و آرام(خاموش  ۀدر بیش »گاوي«

ایی بر او گذر نـدارد،  برایش زندان شده و هیچ آشن) مرتع(زار که علف  حالی ها، در از چشم

خـرم و  (= درسـت و برومنـد   ظـاهري تـن   هرچنـد  »گـاو «اما این  .زند فریاد می قرارانه بی

  .کشد خموش فریاد می ۀست از بیش ا شده و دیري  دارد، گم) شاداب

 ةهمانند بسیاري از شعرهاي نمادین از این نوع، شـاعر از مشـاهد   که رسد به نظر می

در  »گـاو « ةواژ کـه  گفتـیم . خلق این اثر پرداخته است الهام گرفته و به اي طبیعی منظره

  . را دارد »پرخور«و  »توجهنفهم و بی«معانی کنایی  ،فرهنگ ما

نفهـم  (تراود، معناي اول  اما با توجه به ساختار منسجم شعر و معناهایی که از آن می

، »کـی کـک « زیـرا  ؛نظـر شـاعر بـوده باشـد     تواند مـورد  نمی »کیکک«در شعر ) توجه و بی

هـا   نظر شـاعر، مثـل جـن از چشـم     گاو مورد. »کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري«

قرار  براي او حکم زندان را پیدا کرده و بی) مکان چریدن و خوردن(زار  ن شده و علفپنها

شـده و    است، گـم ) و شاداب  خرم(= درست و برومند به لحاظ فیزیکی، تن هرچند .است

 .»خـوردن  پـر «معنـاي   :گیـریم  مـی  نظر معناي دوم را در پس. کشد ست نعره میا  دیري

رغـم   علـی  اما در شـعر، ایـن گـاو    .کند به این معنا کمک می »زار علف«و  »بیشه«هاي  واژه

کشـد   ست نعره می دیري« زیرابودن در بیشه و چراگاه، از چریدن و خوردن راضی نیست، 

  : شود در شعر، دو معنا استنباط می »شده گم« ةاز واژ. »از بیشه خموش

  .کسی که امکان تشخیص درست از غلط و انتخاب راه صحیح را ندارد - 

ی که با فضا و محیط سازگاري ندارد و براي خروج از آن یا تغییر آن تـلاش  کس - 

آورده  »هسـت شـب  «ویـل شـعر   أدر ت که پورنامداریان طور همان ؛کند و تقلا می

  . )6: 1391پورنامداریان، ( است

از  »کـی کـک «زدن   و نعـره  »گـاو «بـراي   »اهل خور و خـواب «به اتکاي معناي نمادین 

 نظـر  در »شـده  گـم «نش در مرتـع و چراگـاه، معنـاي دوم را بـراي     رغـم بـود   بیشه، علـی 

بـر   »کیکک«هاي سرایش  هاي نیما در سال تاریخی و برخی نوشته هايمستند. گیریم می

که جسم نیما  1338دي  13تا  1332مرداد  28فاصله در . گذارد این استنباط صحه می

هـایی را در   تی دارد و نکتهملاأتگدازش،  س جانأگراید، وي در خلوت و ی  به خاموشی می
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  .)67: 1368 ،طاهباز( خود بیان کرده استه هاي پراکند یادداشت

بـراي دوسـت نقاشـش،     1334فـروردین   21تـاریخ  بـه   نیما در بخشی از نامه خـود 

بـراي مـن، حـرارت آفتـاب      .ام زده شده درست مثل داروهاي رطوبت«: نویسد می محصص

وپـا   دست کردن خود  نه ابري است و جوري براي زندگیسفاأآسمان مت .کافی، لازم است

  .)66: همان( »گیرد ام می زنم که خودم خنده می

بایـد  «: گویـد  مـی  هنرمنـد و مـردم   ۀهایش درباره رابط وي در یکی از نوشته طرفی از

راه  او را نبایـد در کـوره  خودخـواهی،   .باشد که بـراي مـردم اسـت     داشته نظر هنرمند در

در زندگی با مردم، این خودخواهی، وقتی . ن فقط براي پوست خودم هستمکه م بیندازد

یوشـیج،  ( »آور است عمق، بسیار شرم حد اهمیت گذارده شود، خنک و در از  که به آن زیاد

1375 :216-217(.  

  :موارد زیر است بیانگر مطالب ذکرشده

دچـار   سیاسـی  -در ارتباط با مسـائل اجتمـاعی   »کیکک«نیما در زمان سرودن  - 

اختنـاق،   ۀچنـان برنام ـ در کشـور هم  این شعر هنگام سرودن. س عمیق استأی

چیز حاکی از عدم اسـتقلال کشـور    سانسور و سرکوب مخالفان ادامه دارد و همه

جهـت آزادي و اسـتقلال از سـوي     و آزادي مردم است و هر تحرك و تلاشی در

 .شود شدت سرکوب می  حکومت، به

فعالیت  امکان نداشتني، کاري با او ندارد، به خاطر ظاهراً حکومت پهلو هرچند - 

ساکت و مشـغول   ظاهر  اختناق و خفقان در کشور، بهشدن جو   سیاسی و حاکم

جـوري  . ..«گویـد   اش به محصص کـه مـی   آن بخش از نامه. زندگی روزمره است

، زطاهبـا ( »گیـرد  ام می زنم که خودم خنده براي زندگی کردن خود دست و پا می

 .گذارد ، بر این امر صحه می)66 :1368

 فکـر مردمـی، از ایـن روزمرگـی     روشـن  عنوان یـک هنرمنـد و    نیما به سویی از - 

خواهـد،   ند که میک احساس می »اي شده گم«ناراضی است و خود را در این فضا، 

 .از این شرایط بگریزد داند چگونه ولی نمی

اري و در این موقعیت ک ـ داند که براي مردم باشد نیما خود را موظف به این می - 

کـه از حـزب   ویـژه این  برد؛ بـه  ندارد، رنج می که چنین امکانی وجودبکند و از این
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شده است و بـا وجـود    ناامید ،عترافاتشان به جاسوسی براي روسیهتوده، بعد از ا

  .کند را نفی میآنها  کاري باافکار چپ، هم

ویل به ذهنیت أترین ت نزدیک ،»کیکک«ویل اول از شعر أبا توجه به آنچه گفته شد، ت

) اعرخـود ش ـ (نماد یک انسان  »کیکک«. رسد می نظر  شعر بهاین نیما در هنگام سرودن 

احسـاس  (شـده    گم) شهر خودش در مقایسه با کشور ،جنگل کوچک(است که در بیشه 

او در ). گونـه دانـد چ  نمیکند و درصدد گریز از آن است، ولی  غریبگی با فضاي موجود می

هـا، نیمـا    گفتیم که در این سـال (که هیچ آشنایی بر او گذار ندارد  شدگی و گمن تنهایی ای

تر بسـیار دور و بـرش   ر او خبـري نیسـت و جوانـانی کـه پیش ـ    از آثـا  هاهتنهاست و در مجل

چراگاه محـل  (زار  ها پنهان شده و علف از چشم ، مثل جن)اند او را تنها گذاشته پلکیدند، می

سـت  ا  دیري قرارانه ت و او در این وضعیت، بیبر او زندان شده اس) تراحتخور و خواب و اس

شـدگی و   درست، خرم و شاداب اسـت، در اثـر ایـن گـم    به ظاهر تن هرچند زند و فریاد می

این فریاد، البته بایـد فریـاد   . زند ست فریاد میا  دچار روزمرگی و خور و خواب شدن، دیري

  .سراید ضانه که میدرونی نیما باشد و شعرهایی معتر

  ویل دومأت

بـراي فهمیـدن شـعر یـک     «: گوید می او. کنیم می آغاز  ویل دوم را با سخنی از نیماأت

باید با آن شعر،  .باید آن شعر را خواند«: افزاید و می )3: 1364یوشیج، ( »شاعر چه باید کرد؟

پـس   .همـیم و وضـعیتی آن را نف  سنی ۀآید که در یک مرحل بسا لازم میچه. شریک شد

این کار انجام گیرد و آن شعر را به خلـوت خـود    ،باید در شرایط مختلف و مواقع متفاوت

  .)همان( »...برد و از پوست خود بیرون آمد و در پوست دیگري رفت

مکرر نیما درباره اهمیت ابهام در شـعر و بـا توجـه بـه      هايتأکیدنده با توجه به ویسن

تر در نمادهـاي   جدي تأملو  »کیکک«نماد اصلی شعر  هاي جدید درباره مطالعات و یافته

، مبادرت به بازخوانی شـعر و  »برومند«و  »وار پري«مثل  ها و عبارات یرامونی و برخی واژهپ

  . ویل دوم از آن کرده استأت ۀارائ

  

  ها فرضیه

   .سیاسی سروده است -را با ذهنیت قوي اجتماعی »کیکک« ،نیما - 
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اي اختناق، خفقـان و اعتـراض بـه مانـدن در بنـد      فضاي حاکم بر این شعر، فض - 

 .روزمرگی است

  .این فرد یک زن است .نماد یک فرد است »کیکک« - 

  :خوانیم هم می را دوباره با »کیکک«

  کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

  که مانده گم »کیکک«

  وار ها نهفته پري از چشم

  زارزندان بر او شده است علف

  نداردبر او که او قرار 

  هیچ آشنا گذار ندارد

  اما به تن درست و برومند

  گم  که مانده »کی کک«

 کشد از بیشه خموش ست نعره می دیري

یرهایی دیـداري و شـنیداري از   تصـو : تصویر، همانی است کـه در تأویـل اول دیـدیم   

  . کشد خاموش فریاد می ۀکه گم شده است و در بیش »کیکک«

  ] است) [پنهان= (ها نهفته  و مثل پري از چشم 

  ]است[او زندان شده ] براي[زار بر  و علف

 ) قرار است بی (=قرار ندارد ) او(بر او که 

  ندارد) گذر(=  گذار) یی(هیچ آشنا 

  است ) شاداب و  درست و خرم تن(به تن درست و برومند ] که درحالی[اما 

  )گم شده است(= گم   که مانده »کیکک«

) فریـاد (= ، نعـره  )خـاموش (= ساکت و خموش ) کوچک جنگل(= ست از بیشه  دیري

  .کشد می

دارد که در شـهرش گـم شـده و     »یک فرد«به  دلالت نمادین »کی کک«در این تأویل، 

را نیـز   »پـروار «، مفهـوم  »وار پـري «واژه (ظاهري پروار  هرچندکند و  گانگی میاحساس بی

ها  از چشم )جن مؤنث(ند پري نشاداب دارد، ما و  درست و خرم ، قوي، تن)کند تداعی می
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مین زنـدگی مـادي   أمحـل ت ـ «نمـاد   ،»زار علـف «. پنهان است یا خود را پنهان کرده است

قـرار اسـت،    کـه بـی    حالی اش، براي او زندان شده و در رغم وسعت ظاهري ، علی»روزمره

  . شدک و دیري است فریاد می) اندآشنایان او را ترك گفته(ر ندارد هیچ آشنایی بر او گذ

باشـد؛ شـهري کـه در     »شـهر «تواند  می »خموش ۀبیش«تر گفتیم که معناي نمادین پیش

  اي کـه بـه   ر کرد؛ بیشهتعبی »جنگل«در مقایسه با  »بیشه«توان از آن به  می مقایسه با کشور

هـا و   ، خسته از روزمرگی»کی کک«خاطر شرایط اختناق و خفقان، خاموش و ساکت است و 

که برایش حکم زندان را دارد، خود را پنهـان کـرده و    )در این محیط(زندگی خور و خوابی 

 تأکیـد در تأویل برگرفته از دیدگاه دوم، با  »کی کک«. کشد فریاد می) آن و  دور از چشم این(

است، با شـواهد و قراینـی کـه بیـان      »جن ماده«به معنی  که ترکیبی مؤنث »پریوار« ةبر واژ

  تواند باشد؟  چه کسی می ،اما این زن .تلقی شده است »یک زن«، نماد خواهد شد

دیوار نیما یوشـیج بـا     به سایگی دیوارها هم هرچند اجمالی در حکایت سالاي  مطالعه

برد؛ زنـی   می »سیمین دانشور«گر را به سمت احمد و سیمین دانشور، ذهن تأویل جلال آل

یما به دلیل جمی آگاه و توانا، هرچند جوان، که نمنتقد و نویسنده و متر ،اندیشمند ،آگاه

توانسـته متوجـه    مـی  مـدت  وآمدهاي طولانی نزدیک و رفت سایگیجواري و روابط همهم

ارشـان و ناخشـنودي   هاي او از شرایط اجتماعی و سیاسی روزگ تنگی احساس غربت و دل

  . ها بوده باشد نواخت و روزمرگیوي از زندگی یک

  : دکن وم را تقویت مید زیر، تأویل دموار

که معناي محل و مکان برخورداري از مواهب زندگی مادي را در خود  »زار علف« .1

 .دارد

اي  ، قهوه)عمدتاً اهالی یوش و نور(که به نقل از بومیان مازندران  »کی رنگ کک« .2

 .سیاه است  به  تیره مایل

فرهنـگ معـین    را »برومنـد «کـه واژه    حالی ؛ در»درست و برومند  به تن«عبارت  .3

  . معنا کرده است »برخوردار«و  »کامیاب«، »شاداب«، »خرم«

معنـا   »مؤنـث جـن  «و  »پریـوش «که در فرهنگ معین به معنی  »وار پري«عبارت  .4

 .)کند نیز تداعی میرا این واژه مفهوم پروار . (شده است
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گی نده در زنـد ویس ـمطالعـات ن  :آیـد  مـی یاد شده یک از موارد بالا  توضیح هر ،اینک 

اي  اش را در خـانواده  دوران کـودکی و نوجـوانی   ،این است که وي بیانگرسیمین دانشور، 

احمد نیز از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردار بوده  آل مرفه گذرانده و پس از ازدواج با جلال 

اي که جلال در ایام تحصیل سیمین دانشور در آمریکا، در دزاشیب بـه دسـت    خانه. است

دست، لااقل در مشترکشان ساخت، ویلایشان در اَسالم و مواردي از این خود براي زندگی

پـرورش   و  تومـانی آمـوزش   150با حقـوق  که  با زندگی نیما یوشیج در آن زمان مقایسه

  .)47-46: 1385نژاد و رنجبر،  انزابی( کرده، زندگی مرفهی است گذران می

به گاوي به رنـگ نیلـوفري یـاد     »کیکک«، از »نیما و شعر امروز«در کتاب  قزوانچاهی

وي بعد از بیان ارتباط این نام با کوکو یا فاخته و اشاره . )24: 1379قزوانچاهی، ( کرده است

به دلیل عشق این پرنـده بـه گـل    «: گوید به داستانی که پشت سر این نام وجود دارد، می

گاوهایی که بـه  «: زایداف وي می. »گویند می »کیکک«یا  »کوکو«نیلوفر سفید، نیلوفر را نیز 

  . »شوند خوانند، به این نام خوانده می رنگ نیلوفرند یا مدام آواز می

با توجه به معناي متفاوتی که قزوانچاهی از این واژه ارائه کرده و تفاوت این معنـا، بـا   

نده بر آن شد که طی تحقیقـی از بومیـان   ویس، ناندارائه کرده دیگران که »گاو نر«معناي 

از  رواز ایـن  .را دریابـد  »کـی کـک «از واژه آنهـا   ویژه اهالی یوش و نور، تلقـی  رن، بهمازندا

طریق دو تن از شاعرانی که اهل تحقیقـات ادبـی هسـتند، یعنـی دکتـر ضـیا قاسـمی و        

شـایان ذکـر اسـت    . مسئله در یک جمع ادبی در استان مازندران مطرح شد ،افشین علاء

زمینـه از    ایـن  اهـالی در . تعبیـري مشـابه داشـتند   ، »یک کک«که بومیان مازندران نیز از 

کننـد،   ترها براي فرزندانشان نقل مـی  اي بومی سخن گفتند که در مازندران، بزرگ افسانه

 ةشـد  اشک چشم چوپان عاشقی است که در فراق عشـق گـم  ، »کیکک«به این مضمون که 

. نامنـد  ، این پرنده را کوکو میپس  آن اي تبدیل شد و از زد که به پرنده »کوکو«قدر  خود، آن

قدر در فراق محبوبش اشک ریخت که در اثر آن، از خاك، گلی بیرون آمد کـه  ناین پرنده آ

عنوان سـمبل عشـق و محبـت، عزیـز و       این گل براي بومیان، به. نامند می »کیکک«آن را 

. دهنـد  یز مـی از کندن آن پرهکارند و کودکان را  هاي خود می محترم است و آن را در خانه

که این نندارد، مگر آ »گاو نر«قطعاً معناي  »کیکک«بومیان منطقه بر آن بودند که  ضمن در
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عزیـز و   ،داشـتند کـه ایـن نـام     تأکیدنکته   بر اینآنها  .نام را بر گاوي خاص گذاشته باشند

هـا،   دهخانوا داشتنی است و آن را معمولاً روي حیوانات اهلی و چهارپایان مورد علاقه دوست

گـاو   بـارة اگـر در  »کیکک« که آید می به نظر توصیف  این با. گذارند  می فارغ از جنسیت آنها

واقع نامی است که بر آن گاو خاص گذاشـته شـده اسـت و نـه      در ،نر هم به کار رفته باشد

عنـوان   »اي مایل به سـیاه  قهوه«را  »کیکک«چنین رنگ همآنها  .»گاو نر«نامی عام به معناي 

  .شود که اگر در تاریکی پنهان شود، دیده نمی  طوري  دند، بهکر

ه لااقل در مقایسـه  توصیفی است ک، »به تن درست و برومند«که عبارت نکته دوم این 

اش، درباره سیمین دانشور بیشتر صدق  انیبا کالبد ضعیف، تکیده و استخو با نیما یوشیج

. ربـط نباشـد   بی »کی کک«اي تیره  قهوهتواند با پوست  چرده میو رنگ چهره سیه کند می

خـورده   الزمان فروزانفر، یکی از اسـاتید سـیمین دانشـور، بـه سـبب پوسـت آفتـاب        بدیع

لقبـی  «این مطلب بـا عنـوان   . زده است صدا می »دوشیزه مشکین شیرازي«او را  ،سیمین

آمـده   »فـر  فـروزان الزمـان   دریغاگوي استاد بـدیع « ۀکه استاد بر وي نهاد، در مقال »شیرین

خانم دانشـور را  «: کند گونه توصیف مینیز سیمین را این منزوي. )101: 1386دانشور، ( است

او بـا   ةسیاه مهربان او، قامت کشیدة از آن دیدار، چهر. دیدم 1345بار در سال من اولین

بـه یـادم مانـده     ،کنند رفتن کمی قوز می  قوسی اندك بر پشت، چون کسانی که وقت راه

  . )253: 1389منزوي، ( »است

قراین و شواهد ذکرشده، تأویـل حاضـر را بـه چـالش      ۀرغم هم تواند علی چه میاما آن

  : بکشد، موارد زیر است

شعر بر این امر  تأکید بیانگردر سطرهاي آغازین و پایانی شعر،  »شدگی گم«مفهوم . 1

از  »کـی  کـک «مدت  یکشیدن طولان بر فریاد تأکیدصورت اخباري، با    که در آغاز به است

در  »شـدگی  گم«تعبیر . پذیرد با همین عبارت نیز پایان می شعر. بیشه خموش آمده است

 نیـز وجـود دارد و در   »هست شـب «برخی دیگر از شعرهاي پایانی عمر نیما یوشیج، مثل 

 .گردد به خود نیما برمی »شدگی گم«گرفته،  هاي صورت ویلأبا تآنها 

آن را بـه   ویلگران عمومـاً أخـوریم کـه ت ـ   ز در این شعر برمـی نی »تنهایی« به مفهوم. 2
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هـاي   و اذیـت  و آزار 1332مـرداد   28از تـاریخ  احساس انزوا و تنهایی نیما یوشیج بعـد  

ویژه جوانان از دور و بر او تعبیر  داران، بهشدن دوستان و دوست  حکومت پهلوي و پراکنده

  .»نا گذار نداردبر او که او قرار ندارد، هیچ آش«: اند کرده

نیمـا یوشـیج    ةهم در برخی دیگر از شـعرهاي همـین دور   »زندان و زندانی«تعبیر . 3

شـدنش    کـه تـاریخ سـروده    »پاسی از شـب گذشـته اسـت   «از جمله در شعر  ؛وجود دارد

  : تاس 1336تان زمس

  هایش  مانده زندانی به لب

  ها، اما بس فراوان حرف

  پیوسته با نواي ناي خود در این شب تاریک

  گیرند چون سراغ از هیچ زندانی نمی

   ).243 :1396یوشیج، ( اش تنها نشسته میزبان در خانه

در تعدادي از شعرهایش در ارتباط با خود اسـتفاده کـرده    »گاو« ةچنین نیما از واژهم

  :براي مثال .است

  به گاو مانم، چه درست: نیما گوید

  میلم نه بر آن گیا که در پیشم رست

  ام تا به کجا  هاده، راندهنزدیک ن

  ).138: همان( اندر طمعی که به از آن خواهم جست

استفاده کرده اسـت،   »گاو«در شعرهایی دیگر به زبان مازندرانی نیز، نیما بارها از واژه 

دهـد؛   مـی  که این امر تعلق خاطر وي به این حیـوان و اهمیـت آن را در نظـر وي نشـان    

  . اصولاً موجودي مهم و قابل اعتناست »گاو«دران، شود در مازن که گفته می کمااین

فضـاهایی  ، »احساس زنـدانی بـودن  «و  »تنهایی«، »شدگی گم«که گفته شد،  طورهمان

وبـیش همـه    شـود و کـم   دیده می) 30دهه (عمر نیما هاي پایانی  است که در اشعار سال

یـاد   مـرداد  28تـاي  به احساس وي در ایـام انـزوا و تنهـایی بعـد از کود     از آن تأویلگران

 قـرار . نیز کس دیگري نیسـت  »کی کک«تواند مؤید این باشد که  اند و همین امر می کرده

در کنـار   نظـران  نشدن تاریخ سـرایش توسـط صـاحب     با وجود مشخص »کی کک«گرفتن 
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  .کند نیز امکان چنین تأویلی را تقویت می نیما یوشیج 30دهه شعرهاي 

 را نتـوانیم بـر   »حـس زنـدانی بـودن   « و »شدگی گم«، »یتنهای«اما چرا همین احساس 

 اساس قراینی که در سطرهاي دیگر شعر وجود دارد، به سیمین دانشـور نسـبت دهـیم؟   

دو ارائـه کننـد،    ةویـل شـمار  أتوانند در نفـی ت  ویل شمارة یک میداران تأدلایلی که طرف

  : چنین خواهد بود

ها و وآمد چهره گاهی براي رفتایاحمد همواره پ آل نۀ سیمین دانشور و جلال خا .1

بـراي سـیمین    »تنهایی«هاي سیاسی، فرهنگی و ادبی بوده و استنباط  شخصیت

 .رسد می   نظر   ذهن به از دانشور، دور

به اظهارات خـود سـیمین دانشـور، وجـد و سـرور در ذات اوسـت و انسـان         بنا .2

ل بـه انـدوه   تـر د ه ناامیدنـد، او امیـدوار اسـت و کم   وقتی هم .بینی است  خوش

دلیـل،    همـین   جانبه ببینـد و بـه   او دوست دارد دنیا را با دیدي همه .سپارد می

خواسته افکارش را محـدود بـه    عضو هیچ حزب و گروهی نشده است، چون نمی

 1397حریـري،  ( گروهی خاص کند و فقط از عینک آنها به جهانِ پیرامون بنگـرد 

 احمدندازه نیما یا همسر وي، جلال آلاتواند به با این اوصاف، سیمین نمی. )44

  .سیاسی باشد

دربارة سیمین دانشور گفته شده است که او زیبا زیست و جهان را زیبـا دیـد و    .3

 منـزوي . )67: همان(خواست و شادي، آرمانش بود  زیبایی جهان را براي همه می

. )253: 1389منـزوي،  ( »دادمـی   هاي جهان را پناه یتیم ۀاو هم«: گوید او می بارةدر

 »شـدگی  گـم «و  »تنهـایی «، »در زندان بـودن «شده، احساس  با توجه به موارد یاد

منـزوي بـاز در ارتبـاط بـا سـیمین      . نباید درباره چنین شخصیتی صـدق کنـد  

از ] سـیمین [یاد هوشنگ گلشیري شنیدم کـه   وگویی با زنده در گفت«: گوید می

نویسـندگان معاصـر ایرانـی     »بـازي  دپرسیون«یا به قول معروف  »نژندگرایی«این 

کنند و چـرا   قدر سیاهی و ناامیدي تبلیغ مینچرا اینها ای«: گفت شاکی بود و می

خواهد وقتـی کـه همـه     خواهند خواننده را از غم و اندوه خفه کنند؟ دلم می می

نویسـنده ایـن نیسـت کـه      ۀوظیف ـ. در قعر ناامیدي هستند، من امیـدوار باشـم  

  .)253: همان( »»دخواننده را از غم خفه کن
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  : روي دیگري هم دارد ،اما این سکه

آرام، متواضع، مهربان و امیدوار، چیـزي اسـت و درون دردمنـد، غمگـین و      ظاهر -1

پایان و لبخندي  بدیل، امیدي بی سیمین دانشور، زنی با مهري بی. ناخشنود، چیزي دیگر

 هایی باشد که به قـول سانتواند مصداقی از ان که در چشمانش متجلی بوده است، آیا نمی

آورنـد؟ یـا بـه قـول سـید حسـن        مـی  »لب خندان«، »با دل خونین«، »جام«چو حافظ هم

اتفاقاً در میان زنان این خصـلتی بسـیار   ! ؟ چرا»خندند از درد پرند و باز هم می« ،حسینی

 چـه حسـین  آن اتفاقاً! داراي فرزندي بوده باشد که حتیآنزنی از جنس مادر، بی .آشناست

سـیمین از   نارضـایتی به نقـل از سـیمین آورده اسـت، یعنـی      گلشیريمنزوي به نقل از 

ي اسـت بـر ایـن    تأکیدعصر خودش، امیدي توسط نویسندگان همتبلیغ سیاسی و ابراز نا

و القاي امید به مخاطبـان آثـار    »دپرسیون بازي«و  »نژندگرایی«پرداختن به نکه وي براي 

هـاي   دلتنگـی  فقـدان بـودن یـا   نتوانـد دال بـر سیاسـی    مـی د دارد و این امر نخود، تعم

  .اجتماعی او باشد

: 1385جزي،  جعفري :نقل ازبه ( عبداله انوار. کنیم نظر اخیر را با هم مرور می موارد مؤید 

. »تیزي جلال را نداشـت  و اندازه جلال در سیاست بود، ولی تند سیمین به«: گوید می )25

داد و گریزهـاي   راحـت درس مـی  « :گوید یمین دانشور میتدریس س ةمنزوي درباره شیو

زد، کـه در شـرایط آن روزهـا، خـالی از گسـتاخی و       ظریفی هم به مسائل اجتماعی مـی 

  . )253: 1389منزوي، ( »شجاعت نبود

 احمد است و به آل که همسر جلال ان شده است که سیمین به دلیل اینچنین عنوهم

سـاواك احضـار شـده و     بـار از جانـب   چنـدین  ،اش هاي فرهنگی و سیاسـی  خاطر فعالیت

رئـیسِ وقـت دانشـکده ادبیـات     - به دکتر نگهبـان  -رئیس وقت ساواك- ارتشبد نصیري

نویسد که سیمین دانشور، صلاحیت تدریس در دانشگاه تهران را  نامه می -دانشگاه تهران

  .)26: 1396آریامنش، (تدریج کنار بگذارید  ندارد؛ ایشان را به

بینانه و امیدوارانه، سیمین دانشـور را   علت ظاهر آرام، مهربان، خوش  توان به یپس نم

جایی دربـاره   که وي درویژه آنکرد؛ به  سیاسی تلقی -اجتماعی  فردي بدون درد و دغدغه

ام؛ امـا   هـاي سـختی خـورده    این را هم بگویم که از روزگـار، سـیلی   ...«: گوید خودش می

 .طور نبوده که زندگی از بغل گوشم رد شـده باشـد   این. است ام که زندگی همین پذیرفته
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 .هـاي سـخت زده اسـت    بارها به من سیلی و رو با من برخورد کرده و بارها زندگی از روبه

باختـه   بارهـا پـاك  . ام هر وقت افتادم، خودم بلند شوم و از نو شـروع کـنم   اما سعی کرده

 ،سیمین. )1380؛ یاحقی، 1397؛ گلستان، 1373دانشور، : ك.ر( »ام شدم، اما از صفر شروع کرده

این سیلی را چه از زندگی فردي خورده باشد، چه زندگی خانوادگی یا اجتماعی، چنـدان  

  . کند ناخشنودي وي از اوضاع زندگی نمی ۀفرقی در دردمندي و تجرب

را چه به نیما یوشیج نسبت بدهیم  »زندانی بودن«و  »تنهایی«، »شدگی گم«هرچند  -2

 همچنـین . کنـد  بنیادین ایجاد نمی چه به سیمین دانشور، در تأویل اساسی شعر، تغییر و

گمان، درونی است و نـه   یک از آنها که نسبت دهیم، این فریاد بی فریاد اعتراض را به هر

در  ،چه در گفتـار و چـه در نوشـتار    ،اي که اختناق و خفقان در جامعه(در جهان واقعیت 

سیاسی و آثار اعتراضـی   ۀپیشین ،ماجرا این است که نیما یوشیجفرق ). فرماستآن حکم

آسانی متوجـه خـود     تري نسبت به سیمین دانشور دارد و همین، ذهن را بهسیاسی بیش

را  »کی کک«توان  که از قراین و شواهد ذکرشده در تأویل حاضر می  حالی کند؛ در وي می

بینانـه، نسـبت بـه مسـائل و      رد خوشکرغم ظاهرِ آرام و روی کرد که علیشخصیتی تلقی 

آکنـده از اختنـاق و خفقـان     ۀتفـاوت نیسـت و در جامع ـ  مشکلات انسانی و اجتماعی بی

  . کند تنگی می فضاي موجود در جامعه، احساس غربت و دل

احمد و سیمین دانشور به روي متفکران و نویسـندگان   آل جلال  ۀخان درِبودن  باز -3

بـودگی، احسـاس تنهـایی و     تـوان نـافی احسـاس گـم     ع را نمیوآمدهایی از این نو و رفت

روي خـوش نشـان    اتفاقـاً  زیـرا  ؛معترض بودن و منتقد بودن در جامعه آن روز تلقی کرد

دادن سیمین به آمد و رفت اهل فرهنگ و قلم و افراد سیاسی و منتقـد از جملـه احمـد    

آوایـی  اند دلیل همدلی و هـم تو می به خانه خود،آنها  شاملو و مهدي اخوان ثالث و امثال

هـاي فکـري و احساسـی او را در     هاي سیمین دانشور و دغدغه تنگی دل. وي با آنان باشد

: ك.ر(سیاسی اسـت   -که یک اثر اجتماعی »سووشون«هایش در رمان  فریادهاي شخصیت

  . توان یافت مشهود و ملموس می طور  ، به)1385؛ سرمشقی، 1390فرد،  پناهی

 »جـن «نـث  ؤکه م »پري«و خود  »پریوش«به معنی  »وارپري«چون زنانه هم اصرعن ةمشاهد - 4

  . ثر داردؤنقشی م ،ویل دومأکند، در ت می را تداعی »پروار«و به لحاظ آوایی، مفهوم  است

ویـل دوم را  أموارد زیر نیـز ذهنیـت موجـود در ت    یادشده در بالا، بر مسائل  افزون -5
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  :کند تقویت می

 بودن سیمین و نیما  نزدیک ۀهمسای - 

 وآمدهاي زیاد بین دو خانواده رفت - 

برخی مسائل زندگی و  بارةهایشان در استناد درددل  ها، بهدوستی و صمیمیت آن - 

 خانوادگی

سـیمین دانشـور در یکـی از     .شـود  اینک مطالبی در جهت اثبات موارد بالا ذکـر مـی  

توانـد در تأییـد تأویـل     کـه مـی   دهد ه میئي خود، تصویري از نیما یوشیج اراوگوهاگفت

یکـی از بزرگـان    .نیما، خدابیامرز، خیلی مرد نازنینی بود«: گوید وي می. حاضر مؤثر باشد

جلال رفت به منزلشان و بالاي سـرش   .نیما مرد: عالیه خانم آمد و گفت .قرن معاصر بود

جلال نشست قـرآن خوانـد   . جلال خوابوندش، چشماشو بست؛ چشماش باز بود. نشست

به حدي این مرد صاف بود، به حدي این مرد مهربـان بـود و بـا مـن هـم      ... ي سرشبالا

 ،این سخنان سـیمین دانشـور بعـد از مـرگ نیمـا     . )68: 1394طاهبـاز،  ( »خیلی دوست بود

احمـد   هاي صمیمانه نیما یوشیج با وي و همسرش جـلال آل  حاکی از مراودات و دوستی

تر شعرهاش رو واسه شنیما بی«: گوید و گو میسیمین در جایی دیگر از همین گفت. است

 »جاش میشـه آب گرفـت   اي هستم که از هر گفت من یه رودخانه خودش می. من خونده

یـک تختـه    .من عصرها درس داشـتم . جا پیش منناومد ای صبح می«. )89: 1397حریري، (

جـا یـک   این: گفـت  .جا بـراي نیمـا آمـدیم   ما این .جاها همه بیابون بوداین .جاسنگ بود این

آمـد دنبـال   صـبح مـی  . تقریباً ما شب و روزمون با نیما بود. زمینی هست، بیایین بسازین

بـرد، نهـارش    داد، اینو مـی  زمینی بهش می شش تا سیب... پیمایی رفتیم راه هم می من، با

هـا   زمینی اومد سیب هام پخته؛ می زمینی گفت سیب گفت؛ بعد می رفتیم، شعر می می. بود

  . )31: 1386عظیمی، ( »گفت این نهارمه گذاشت، می پاکت میرو تو یه 

اش براي سیمین دانشور از همسـرش عالیـه و    هاي نیما یوشیج از زندگی شخصی دل درد

اي مشکلات اقتصادي و خانوادگی از صـمیمیت و   راهنمایی خواستن از سیمین براي حل پاره

چنـین  هم سـیمین دانشـور  . )31: نهما(گوید  دلی نزدیک این همسایگان سالیان سخن می هم

هاي سیاسی، فرهنگی، ادبـی و   وآمد چهره وگو، در ارتباط با رفت دیگر از همین گفت  جایی  در

وسـیله نیمـا یوشـیج      همه را ما بـه «: گوید احمد می آل هنري به خانه سیمین دانشور و جلال 
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 ـ    بـه . داد گذاشت، چون عالیه خانم راه نمی جا قرار میاین .شناختیم اتو نیمـا گفتـه بـودم مهمان

تر، هـا بودنـد؛ بیش ـ   فرخـزاد؛ دیگـه خیلـی   شاملو، اخوان و همه مریداش؛ فروغ . جابردار بیا این

. داد نیمـا  سه چهار بار به یوش رفتـیم؛ مهمـونی مـی   «. )33: 1386عظیمی، ( »شاملو مریدش بود

  . )همان( »رفتیم یوش و خیلی راه سختی بود اون وقت با قاطر می

گوید و از صمیمیتی که بـین او، خـودش و    طبع بودن نیما می دانشور از شوخ سیمین

اداي جــلال را  .خیلــی ادا درآوردن رو بلــد بــود« :احمــد وجــود داشــته اســت آل جــلال 

شـی، عینهـو اسـبایی؛ فقـط      گفت وقتی تـو وارد مـی   می .آورد اداي منو درمی .آورد درمی

 28بعـد از  . )35: همـان ( »آورد ن ادا درمـی عین اسبی؛ عین م ـ: گفت و می! شیهه کم داري

هـایش را پـیش سـیمین دانشـور و جـلال      یوشیج شعر و یادداشت هم نیما 1332مرداد 

قلعـه سـقریم    .یک گونی شعر داشـت «: گوید باره می این سیمین در. احمد گذاشته بود آل 

ترسـید،   مـی  .گذاشـت شعرهاشـو   جا میاین .شعرهاش پیش ما بود .اینا، همه پیش ما بود

  .)همان( »آورد می پشت کاغذ سیگار، روي کاغذي که اگر گیر

هاي شاخصی چون مهربـانی فراگیـر،    ویژگی ،که گفته شد، سیمین دانشور طور همان

زدنی را کنـار دانـش ادبـی و قلـم      راهی و ازخودگذشتگی و ایثار مثال دلی، هم تواضع، هم

او شـادي را بـراي همـه    . جمـع دارد هاي اجتماعی و سیاسی در خود  تأثیرگذار و آگاهی

 گیـرد برمی را در »هاي جهان همه یتیم«اش، به قول منزوي  خواهد و مهرورزي مادرانه می

در رمــان  »زري«هــایی از ایــن شخصــیت را در شخصــیت  جلــوه او. )253: 1389منــزوي، (

بـه   کند و زنی را تبیین می -که فکر اصلی آن پرداختن به انسان مبارز است- »سووشون«

   .داشتن خانه خویش است زده، در فکر آرام نگه کشد که در وضعیتی آشوب تصویر می

اش بـه روي شـاعران و نویسـندگان آگـاه و اندیشـمندان      اگـر در خانـه   ،چنین زنـی 

شک بـه  همه احساس صمیمیت و همدلی دارد، بیویژه با نیما آنروزگارش باز است و به

و  »شــونسوو«ی و انســانی اوســت و رمــان اجتمــاعی، سیاســهــاي  منــدي علــت دغدغــه

 گمـان شـود، بـی   مـی  چـاپ و منتشـر   بعد از ایـن وقـایع  ها  سال هرچندهایش، شخصیت

بـه قـول هوشـنگ گلشـیري در     . بایست مشغله ذهنی او در طول سالیان بـوده باشـد   می

یـک   الدولـه، هـر   چون عزت هاي منفی چهره یرفی سووشون، همه زنان سووشون، حتمع
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و تحمل زن ایرانـی را بـه    پناهی، ناکامی، فداکاري یدگی، بید وه گوناگون ستموج نوعی به

 ، زن به»زري«ازاي  به ایران است؛ ما ۀ، هم»خانه«ازاي  در این رمان، مابه. گذارند نمایش می

زري  .)22: 1376گلشـیري،  (فکـر ایـن کشـور     قشـر روشـن   ةنماینـد  »یوسـف «کلـی و   طور 

کشور خاص خود را از آشوب، مرض، قحطی و مرگ حفـظ  خواهد درون کشور ایران،  می

همیشگی در چشـمانش و درونـی   با آن لبخند  ؛کند مگر سیمین دانشور جز این می. کند

 »کـی  کـک «اي چون  که کسی چون نیما یوشیج باید که آن را بشناسد و در قطعه دردمند

میت بسیار بـین او و  نیما و اینکه به خاطر صمی »شوخ طبعی« ضمناً. به جاودانگی بسپارد

تواند تشـبیه او   می کرده، می سیمین را به اسب تشبیه ،سیمین دانشور و جلال آل احمد

 »گـاو «شده در مقالـه،  که بر اساس مطالب ارائهویژه آنرا نیز محتمل بدارد؛ به »کیکک«به 

  .داراي معانی مثبت است در فرهنگ مازندران و شعرهاي نیما عموماً

  

  گیري نتیجه

که  آثار نیما یوشیج بارةرویکرد هرمنوتیکی به تأویل شعرهاي نمادین، از جمله در در

 لاینفـک شـعر محسـوب    ءسمبولیستی در شعر است، ابهـام جـز  هاي  متأثر از ایده عمیقاً

ترین به بعـد کـه سـاختارمند    1320نیما از ه سوم شاعري آثار دور بارهویژه دربه .شود می

که خـود  چنان .نادیده گرفت توان ابهام رادیشه است، نمیشعرهاي وي به لحاظ فرم و ان

ورزد و دسـت تـأویلگر را بـراي     تأکید مـی هایش بسیار بر این امر و نوشتهها  وي در گفته

  .گذارد میجوي معنا یا معانی چندگانه بازوجست

در معنـاي برخـی    تأمـل و  »پریـوار « ةواژنده با استفاده از کلیـد ویسن بر همین اساس

به تأویل دومـی در ایـن مقالـه     »برومند«و  »به تن درست«و عبارات دیگر، همچون ها  واژه

  .دست یافته است

فشـاري بـر   نده به این امر، بیش از آنکه اثبـات و پا ویسشایان ذکر است که مبادرت ن

. گانه یا چندگانه در شعرهاي نمادین اسـت دوهاي  بر امکان تأویل تأکیدتأویل دوم باشد، 

 هـایی کـه احیانـاً   دست و چـالش ایناز  هاییهد که رویکردهاي انتقادي به مقالبه این امی

کرد در تأویل آثـار ادبـی، نقشـی    تر منتقدان به این رویکند، در پرداختن جدي می ایجاد

   .هرچند کوچک داشته باشد
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  نوشت پی

 بـه . ده اسـت انبه چاپ رس صورت مبسوط بهرا » کیکک«ویل اول شعر أتنویسنده پیشتر . 1

در ایـن مقالـه بسـنده شـده      اي از آن ویل دوم، بـه فشـرده  أمقایسه با ت براي دلیل  همین 

ویـل  أنیماي معتـرض؛ ت «) 1391(راکعی، فاطمه : به شرح زیر است  اطلاعات مقاله. است

 ، صـص 26 شـمارة  نامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، پـاییز،  فصل ،»کیهرمنوتیکی کک

151-168.  
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سال ، )زبان و ادب پارسی(پژوهی ادبی  متن  ،»1332 مرداد 28ثالث پس از کودتاي  مهدي اخوان

  .98-79صص  بهار، ،71ویکم، شماره بیست

ص  75 ،فـروردین و تیـر   ،75شـماره   مجله بخارا،، »...سیمین دانشور از نگاه«) 1389(منزوي، حسین 

253.  

  .جامی ،نتهرا، )هاي ادبیات معاصر نظم و نثر جریان(ها  جویبار لحظه) 1380(یاحقی، محمدجعفر 

هاي  پژوهش، »نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج«) 1390( سنچولیاحمد یاحقی، محمدجعفر و 

  .64-43 صص ،2سال پنجم، شماره ، )گوهر گویا(ادب عرفانی 

  .تهران، دنیا ،)هاي نیما به شاعر جوان نامه(هاي همسایه  حرف) 1364(یوشیج، نیما 

  .تهران، دفترهاي زمانه ،تدوین سرویس طاهباز، جلد اول، شاعريدرباره شعر و ) 1375( ----------

  .گزیده اشعار نیما یوشیج، تهران، کتابراه) 1396( ----------

  

  

  

 


